
155

بررسي احكام و احوال نجوم در برخي آيات و روايات
                                                                                            
 شمسي واقف‌زاده*

                                                            
چكيده

اعجاز قرآن از جنبه‌های گوناگونی بررسی شده است کهي کی از انواع آن اعجاز علمی 
است. علوم در قرآن به دو دسته تقسيم می‌شوند: علم به حقايق حسی و عقلی، علم به 
حقايق غيبی و ماورايی. گرچه قريب بهي ک چهلم آيات شريفه به خلقت آسمان‌ها، ماه، 
احادیثی دربارة منع  پيدا کرده است، وجود  اختصاص  آنها  خورشيد، ستارگان و عجايب 
ناديده  نمي‌توان  را  بشری  سرنوشت  بر  آنها  تأثير  و  ستارگان  گردش  بين  ارتباط  ايجاد 
و  آن  و »احوال«  نجوم  تعريف »احکام«  با  تا  است  اين  بر  مقاله سعی  این  در  گرفت. 
بررسی حد و مرز هري ک و ايجاد قدرت تشخيص بين اين دو مقوله نظر شفاف قرآن 
دربارة علم نجوم بيان شود. همچنین به مواردی چند از پيشگويی‌های قرآن در علم نجوم 

اشاره شده است. 

كليدواژه‌ها: قرآنك ريم، احكام نجوم، احوال نجوم

* استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين )پيشوا(
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مقدمه
در پي پاسخ به اين پرسشك ه به چه علت قريب به كي دهم آيات قرآن اشاره به پديده‌هاي 
طبيعي دارند و هدف خالق هستي از ذكر اين آيات چيست، به دو نظريه برمي‌خوريم: گروه 
اول معتقدندك ه قرآن اعجاز علمي دارد و سعي می‌کنند آيات قرآن را بر نظریه‌ها و قوانين 
علمي تطبيق دهند و اعتقاد دارند تمامي علوم، چه آنهاييك هك شف شده و چه آنهاييك ه 
بشر هنوز به آنها دست نيافته است، در قرآني افت مي‌شود و مهم‌ترين دليل بر اين ادعاي 
 َالطَئرٍِيَ طِيرُ بجَِنَاحَيْهِ  خود را دو آيه از آيات قرآنك ريم می‌دانند: »وَمَا مِن دَابَّهًٍْ فِي الأرضِ وَ
)انعام: 38(: ما در  رَبِّهِمْيُ حشَرُونَ«  إليَ  ثُمَّ  الكِْتَبِ مِن شَيْءٍ  طْنَا فِي  فَرَّ ا  مَّ أمثَالكُُم  أُمَمٌ   ّآ إل
اينك تاب چيزي را فروگذار نكرديم و »وَيَ وْمَ نبَْعَثُ فيكُ لِّ امَُُّهًٍٍْ شَهيدًا عَليَْهِم مِن أنفُسِهِمْ 
لنَْا عَلكَي الكِتَبَ تبَِياناً لكُِلِّ شَيءٍ وَ هُدًي وَ رَحْمَهً وَ بشُْرَي  ءِ وَ نزََّ وَ‌جِئنَا بكَِ شهيداً عَليَ هؤَُال
للِمُسْلمِينَِ« )نحل: 89(: ما اينك تاب را بر تو نازلك رديم تا همه چيز را روشنك ند. ‌سعي اين 
گروه بر اثبات اين مسئله استك ه تمام حقايق علميك ه تاكنون بشر بدان دستي افته به 

‌طور صريحي ا ضمني در قرآن آمده است. 
گروه دوم معتقدند از آنجاك ه همة‌ علوم بر ما مكشوف نشده و چه بسیار قوانين علميك ه 
سال‌ها مورد قبول دانشمندان مختلف بوده و هم‌‌اكنون نقيض آن اثبات شده است، تطبيق 
اين نظريات علمي با آيات قرآني صحيح نیست. از آن گذشته، اگر بر اين باور باشيمك ه به 
تمامي علوم، به طور صريحي ا ضمني در قرآن اشاره شده است، درواقع نقش عقل، حواس، 
تجربه و تحقيق را در زندگي انسان زير سؤال برده‌ايم. حال آنكه قرآنك ريم در بسياري از 

آيات انسان را سفارش به تعقل و تفكر در آفاق و انفس کرده است: 
ماءكَ يْفَ رُفِعَتْ، وَالِيَ الجِْبالِكَ يْفَ نصُِبَتْ،  بلكَ يْفَ خُلقَِتْ، َو إليَ السَّ افَََلايَ نْظُرُونَ إلِيَ اْال

َرْضِكَ يْفَ سُطِحَتْ )غاشيه: 17-20(  وَ الِيَ اْال
آيا به شتر نمي‌نگريدك ه چگونه خلق شده است و به آسمانك ه چگونه بلند گرديده است 

و بهك وه‌هاك ه چگونه استوار گشته است و به زمينك ه چگونه گسترده شده است. 

به علاوه، قرآنك تاب آموزش علوم و فناوری نيست بلكهك تاب هدايت و انسان‌سازي 
است.
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از  اين دو نظريه به دست آورد، آن استك ه بي‌‌ترديد هدف  از مجموع  آنچه مي‌توان 
نزولك تاب آسماني چيزي جز هدايت انسان به خير و رستگاري نيست و تمامي مطالبيك ه 
در آيات قرآن بدانها اشاره شده است، ختم به انسان و انسان‌سازي مي‌شود. به علاوه، نبايد 
قرآن را دايرهًْ‌المعارف علمي دانست و اگر در زمينة‌ پديده‌هاي طبيعي در قرآن فراواني به 
چشم مي‌خورد، براي ترغيب بشر در به‌كارگيري نيروي خرد در جهتك شف عظمت خلقت و 
در نهايت توجه به عظمت خالق هستي است. اما زمانيك ه در ايجاد مقارنه بين دستاوردهاي 
علمي و آنچه قرآن بيانك رده است‌ مي‌كوشيم، به تطابق و توافق خارق‌العاده‌اي پي مي‌بريم 
قرآنك ريم موجود  در  رباّني مسطور  او و روش  استدلالات علمي  و  بين عقل بشري  كه 

است. 
علم در قرآن دو نوع است: علم به حقايق حسي و عقلي و علم به حقايق غيبي. آنچه در 

اين نوشتار گرد آمده است به علم نجوم اشاره داردك ه از قسم اول علم در قرآن است.
قرآن به صراحت بيان مي‌كندك ه هستي پرده‌اي است براي نمايش قدرت الهي و دليلي 
يَاتٍ  َ الَّيْلِ وَ النَّهارَِال  مَواتِ وَالأرضِ وَ اخْتلِفَِ  است بر وجود خالقي مدبر: »إنَّ فِي خَلقِْ السَّ

وْليِ الألبْاَبِ« )آل عمران: 190(. ُ لِّأ
اما تفاوتي جوهري بين نگرش قرآن نسبت به علم و نگرش فلاسفة معاصر وجود دارد 
كه علم را صرفاً فعاليتي منفعت‌طلبانه مي‌پندارند. از منظر قرآن علم پلي استك ه انسان براي 

رسيدن به ايمان از آن عبور مي‌كند: »الَّذِينَيُ ؤمِنُونَ باِلغَيبِ« )بقره: 3(.

علم نجوم و ارتباط آن با احكام شرعي
»علم نجوم از ديرباز در ميان بشر وجود داشته است. شايدك سانيك ه قبل از تاريخ نيز زندگي 
مي‌كردند، اطلاعات و آگاهي‌هايي از نجوم داشته‌اند ولي بعد از اختراع خط، علم نجوم مانند 
ساير علوم، به سرعت پيشرفتك رد و نظامات خاصيك ه در ميان ستارگان آسمان و حركت 
سيارات منظومة‌‌ شمسي و حركت گروهي ستارگان ثوابت، وجود داشتكي ي بعد از ديگري 
كشف شد و تقويم بر اساس حركت نجوم و ماه و خورشيد به وجود آمد« )جعفري، 1361ش: 

.)273
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ميان برخي از احكام اسلامي با برخي از نمودهاي آسماني ارتباطي آشكار وجود دارد. 
اوقات نمازهاي پنج‌گانه از كي شهر به شهر ديگر و از كي روز به روز ديگر تفاوت پيدا مي‌كند 
و محاسبة آن مستلزم شناخت عرض جغرافيايي مكان و حركت خورشيد در دايرهًْ‌البروج و 
شفق و فلق است. از شرايط نماز گزاردن، رو به قبله ايستادن است و دانستن جهت قبله خود 
مبتني بر حل مسئله‌اي از مسائل علم نجوم است و به مثلثاتك روي مربوط مي‌شود. اينكه 
نماز خسوف وك سوف واجب است، خود مستلزم آن استك ه پيش از وقت، آمادگي براي 
شناخت زمان اين دو حادثة آسماني را داشته باشیم،ك ه جز از راه شناختن حركات خورشيد و 
ماه و استفاده از زيج‌هاي صحيح ميسر نمي‌شود. روزه گرفتن و روزه گشودن در ماه رمضان، 
مسلمانان را به محاسبات فلكي برمي‌انگيزد، زيرا ابتدا و انتهاي روزه با رؤيت هلال است،‌ نه 
از روي گاه‌شماري عرفي. ارتباط بعضي از احكام اسلام با مسائل نجومي سبب توجه بيشتر 
مسلمانان به شناسايي امور آسماني و ستارگان شد و علماي دين را بر آن داشت تا سودمندي 

اين علم را ستايش کنند.

چه بخشي از علم نجوم ممنوع است؟
آيا اين ستاره‌ها هستندك ه سرنوشت انسان‌ها را تعيين مي‌كنند؟

)ناصرخسرو، 1385ش: قصيدة پنجم(

نيست،  معلوم  درستي  به  ستارگان  به  زندگي  حوادث  و  بشري  استناد سرنوشت  تاريخ 
ولي اين مقدار مسلم استك ه در قرون و اعصار گذشته استناد مزبور بسيار شيوع داشته 
است، به خصوصكي ي از انگيزه‌هاي ترويج علم نجومك ه از طرف قدرتمندان و سلاطين 
و  رفتارها  بودك ه  خودشان  به  مربوط  حوادث  و  رويدادها  دانستن  براي  مي‌گرفت،  انجام 
فعاليت‌هايشان را طبق احكام نجومي چنان قرار بدهندك ه همواره پيروز شوند )مكارم شيرازي، 

1386ش: 228(.

را نيلوفري  چرخ  مكن  ‌نكوهش 
را برين  چرخ  افعال  ز  دان  ‌بري 
بد را  خويش  اختر  خودك ني  تو  چو 

را خيره‌سري  باد  سر  ز  ‌برونك ن 
را بري  دانش  ز  نشايد  ‌نكوهش 
را نكي‌اختري  چشم  فل ك از  مدار 
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از  زميني،ك م‌كم سبب شد گروهي  بعضي حوادث  با  از حركات نجومي  پاره‌اي  تقارن 
منجمان اعتقاد پيداك نندك ه حركت ستارگان در سرنوشت زمينيان مؤثر است. اين پندار به 
قدري گسترده شدك ه تقريباً براي هر انساني ستاره‌اي در آسمان قائل شدند و سرنوشت او را 
به حركات آن ستاره گره زدند وك م‌كم علم تازه‌اي با نام علم »احكام نجوم« شكل گرفت. 
»احوال نجوم« تنها بر اساس مشاهدات و محاسباتي بودك ه دربارة حركات ستارگان، طلوع و 
غروب و اوج و حضيض آنها صورت مي‌گرفت، اما »احكام نجوم« مجموعه‌ پندارهايي بودك ه 
حوادث روي زمين و سرنوشت ساكنان اينك رة خاكي را به ستارگان آسمان پيوند مي‌داد.

چيزي نگذشتك ه بر اساس همين پندارها، گروهي به پرستش ستارگان پرداختند، حل 
مشكلات خود را از آنها طلبك ردند و براي ستارگان الوهيت قائل شدند. حتي زمانيك ه 
اسلام ظهورك رد و برق توحيد درخشيد و پرده‌هاي ظلمت شر كرا شكافت، باز بقاياي اين 
افكار در ميان گروهي از منجمان وجود داشت و بر اساس حركات نجوم، پيشگويي‌هايي 
از حوادث آينده مي‌كردندك ه كي نمونة‌ آن، همان چيزي استك ه در خطبة‌‌ هفتاد و نه 

نهج‌البلاغه آمده است )جعفري، 1361ش: 273 و 274(.
يا ايّها النّاسُ ايّاكُم وَ تَعَلُّمَ النُّجومِ الِّا مايُ هتَدي بهِِ في برٍَّ اوَ بحَرٍ، فَانِهَّا تدَعُو الِيَ الكهانهًَِْ 
مُك الكاهِنِ و الكاهِنُك السّاحِر و السّاحِرُك الكافِر و الكافِرُ في النّارِ سيرو عَلي اسمِ  و المُنجِّ

الله )نهج‌‌البلاغه، خطبة 79(
است(  ستارگان  به‌وسيلة‌  پيشگويي  به  مربوط  )آنچه  نجوم  علم  گرفتن  فرا  از  مردم  اي 
بپرهيزيد! جز به آن مقدارك ه در خشكيي ا درياي ا به‌وسيلة آن هدايت حاصل مي‌شود، 
زيرا نجوم بهك هانت دعوت مي‌كند و منجم همچونك اهن است وك اهن همچون ساحر 
و ساحر همچونك افر است وك افر در آتش دوزخ است! حالك ه چنين است، به نام خدا 

به سوي مقصد حركتك نيد.

واقع  در  و  نجوم هشدار مي‌دهد  علم  فراگيري  دربارة‌‌  از خطبه  اين بخش  در  حضرت 
حساب »احوال نجوم« را از »احكام نجوم« جدا مي‌كند و به پيامدهاي سوء آن بخش از 
نجومك ه اساس و پايه‌اي ندارد، اشارة‌ پر‌محتوايي مي‌كند. ستاره‌شناسي و استفاده از وضع 
ستارگان در آسمان، براي پيداك ردن جاده‌، دريا و صحرا و همچنين امور ديگري از اين قبيل 
كه بر واقعيت‌هاي اوضاع ستارگان بنا شده است، نه تنها ممنوع نيست،‌ بلكه گاه جزو علوم 
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لازم‌التعليم محسوب مي‌شود، چراك ه با نظام جامعة انساني سر وك ار دارد. قرآن  نيز اين 
موضوع را یکی از نعمت‌های مهم الهي و از نشانه‌هاي توحيد بیان مي‌كند و مي‌فرمايد: 

وَ عَلمََتٍ وَ باِلنَّجْمِ هُمْيَ هْتَدُونَ )نحل: 16( 
و به‌وسيلة‌ ستارگان )به هنگام شب( هدايت مي‌شوند. 

در جاي ديگر مي‌فرمايد: 
لقَِومٍ  َياتِ  اْال لنَا  فَصَّ قَدْ  وَالبَْحرِ  البّرِّ  ظُلُمَتِ  فِي  بهَِا  لتَِهْتَدُوا  النُّجومَ  لكَُمْ  جَعَلَ  الَّذِي  هُوَ  وَ 

يَعْلمونَ )انعام: 97( 
اوك سي استك ه ستارگان را براي شما قرار داد تا در تاركيي‌هاي خشكي و دريا به‌وسيلة‌ 

آنها راهنمايي شويد. ما نشانه‌هاي خود را برايك سانيك ه آگاه‌اند بيان داشتيم.

آيات بسياري انسان را به فراگيري علم نجوم دعوت مي‌كند از جمله:
ماءِ فَوْقَهُمْكَ يفَ بنََينَاهَا وَزَيَّنَّاهَا )ق: 6(   أفَلمَْيَ نظُروَاْ إليَ السَّ

آيا در بالاي سرشان به آسمان نمي‌نگرندك ه آن را چگونه بنا نهاديم. 
موَاتِ وَالأرضِ )اعراف: 185(   أوَلمَْيَ نظُرواْ فِي مَلكَوتِ السَّ

آيا آنان در ملكوت آسمان‌ها و زمين نظر نكرده‌اند. 
)آل  الَألبْابِ  وْليِ  ُ َياتٍ لِّأ وَالنَّهَارَِال  الَّيْلِ  اخْتلَِافِ  وَ  وَالَأرضِ  السَمواتِ  لقِْ  خََ فِي  إنَّ   

عمران: 190( 
قطعاً در آفرينش آسمان‌ها و زمين و پشت سرهم آمدن شب و روز آياتي براي خردمندان 

وجود دارد.

آيات فوق و آياتي از اين دست نه تنها از انسان مي‌خواهدك ه در دستگاه آفرينش اعم 
از فضا،ك رات آسمان، زمين و آنچه در آنهاست بينديشد و آنها را نشانه‌هاي قدرت پروردگار 

بداند، بلكه بر اين مهم تأيكد داردك ه تمامي آنها را مسخر بشر قرار داده است: 
رْضِ جَمِيعاً )جاثيه: 13(  مَواتِ وَ مَا فِي الْأ ا فِي السَّ رَ لكَُم مَّ وَ سَخَّ

و خداوند همة آنچه را در آسمان‌ها و زمين است براي شما مسخر فرموده است.

اين تعبيرات نشان مي‌دهدك ه قرآن انسان‌ها را براي فراگرفتن اين بخش از علم نجوم 
تشويق مي‌كند، اما آنچه ممنوع است همان چيزي استك ه با عنوان احكام نجوم معروف 
شده است. به همين دليل امام در ذيلك لامش علت نهي مردم از فراگيري علم نجوم را 

چنين بيان مي‌كند: »نجوم بهك هانت دعوت مي‌كند و منجم همچونك اهن است«. 
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احوال نجوم در برخي از آيات قرآن كريم
قرآن و قانون نسبيت زمان

قبل از انيشتین در هزار و چهارصد سال پيش قرآن به قانون نسبيت زمان اشارهك رده است. 
قانون نسبيت بيان مي‌كندك ه زمان چيزي متغير و دينامكيي است و هر منظومه‌اي در هستي 
داراي زمان خاصي است و مقياس‌هاي زمانِ خاص خود دارد. قرآن در مورد اينكه زمان، 
متغير و نسبي است قصةكي ي از بندگان صالح خود را نقل مي‌كند و مي‌فرمايد: »أوْكَ الَّذِي 
مَرَّ عَليَ قَرْيَهٍ وَ هِيَ خَاوِيَهًٌْ عُرُوشِهَا قَالَ انَََّييُ حيِ هَذِهِ الُله بعَْدَ مَوْتهَِا فَأَمَاتَهُ الُله مِاْئهًَْ عامٍَ ثُمَّ 

بعََثَهُ قَالَكَ مْ لبَثِْتَ قَالَ لبَثِْتُيَ وْماً أوَْ بعَضَيَ ومٍ قَالَ بلَ لبَثِْتَ مِاْئهًََْ عَامٍ ...« )بقره: 259(.
سؤال خداوند تعالي از زمان »كم لبثتَ« استفهامي نيست بلكه اقراري از جانب خداوند 
عزوجل بر نسبيت زمان است. مشابه همين صحبت دربارة اصحابك هف مطرح می‌شود 
كه »وَكَ ذَالكَِ بعََثْنَاهُم ليَِتَسَآءَلوُاْ بيَْنَهُمْ قَالَ قَآئلٌِ مِنْهُمْكَ مْ لبَثِْتُمْ قَالوُاْ لبَثِْنَايَ وماً أوْ بعَضَيَ وْمٍ 
أحَدَكُم بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إليَ المَْدِينَهًْ فَليَْنظُر أيَُّهَآ أزَْكَي طَعَاماً  رَبُّكُمْ أعلمَُ بمَِا لبَثِْتُمْ فَابعَْثُواْ  قَالوُاْ 
يُ َال شْعِرَنَ بكُِمْ أحََدًا« )كهف: 19(، اما خداوند در پاسخ می‌گويد:  فْ وَ فَليَْأتكُِم برِِزقٍ منْهُ وَ ليَْتَلطََّ
مَواتِ  ثَ مِاْئهٍ سِنيِنَ وَازْدَادُواْ تسِعاً قُلِ الُله أعلمَُ بمَِا لبَثُِواْ لهَُ غَيْبُ السَّ »وَ لبَثُِواْ فِيكَ هْفِهِمْ ثَال
يُ َالشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحَداً« )كهف: 25 و  وَالأرْضِ أبصِرْبهِِ وَأسْمِعْ‌ مَا لهَُم مِن دُونهِ مِنْ وَليٍِّ وَ
26(. قرآن اشاره دارد به مدت زمانيك ه اصحابك هف گذرانده‌اندك ه سيصد سال شمسي و 

معادل 309 سال قمري است.

قرآن و عصر فضا

قرآن از عصر فضا خبر داده است. خداوندي ادآور شده استك ه انسان اين جهان را مسخر 
خود مي‌كند و قوانين آن راك شف و در فضاي گسترده ماهواره‌ها، تجهيزات فضايي و اقمار 
مَواتِ وَ  مصنوعي رها مي‌كند. »يَا مَعْشَرَ الجِنِّ‌ وَ الإنسِ إنِ اسْتَطَعْتُمْ أنَ تَنفُذُواْ مِنْ أقَطَارِ السَّ
 َّالبسُِلطَانٍ« )رحمن: 33(.ك لمة‌ »سلطان«ي عني قوّت و حجتك ه  الأرضِ فَانفُذُواْ لاتَنفُذُونَ إ

عبارت است از قدرت علم و فناوری )علي‌الخضر، 2006م: 573(.
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مَاءِ« )عنكبوت:   َالفِي السَّ در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: »وَ مَآ أنتُم بمُِعْجِزينَ فِي الَأرضِ وَ
22(. اين آيه اشاره دارد به اينكه انسان تحت قدرت خداوند و ملكوت اوست چه در زمين 
باشد و چه در آسمان و اين خود دلالت بر صعود انسان به فضا دارد. همچنين مي‌فرمايد: 
عَليَ  لنْاهُمْ  وَ فَضَّ يِّباتِ  الطَّ مِنَ  وَرَزَقْناهُم  البّْرِ والبَْحْرِ  حَمَلنَْهُمْ فِي  وَ  ءَادَمَ  بنَيِ  مْنَا  لقََدْكَ رَّ »وَ 
نْ خَلقَْنَا تَفْضِيلًا«  )اسِراء: 70(. با دقت درك لمة »بحر« درمي‌يابيمك ه مقصود از آن  كَثيِرٍ مِمَّ
دريا و اقيانوس به‌تنهايي نيست، بلكهك لمة‌‌ »بحر« بر تمام هستي دلالت مي‌كند و دليل 
آن استك ه مطابق نظریة نسبيت انيشتین هر مجموعة فلكي بزرگي مثل خورشيد در فضا 
نسج مواجي ايجاد مي‌كندك ه از كي نقطه به نقطة‌ ديگر حركت مي‌كند، شبيه به حركت 
آب. انيشتين اضافه مي‌كندك ه دَوَران اين مجموعه‌هاي بزرگ نيز چنين امواج عظيمي ايجاد 
مي‌كند. هم‌اكنون دانشمندان قادرند ايجاد چنين امواج عظيمي را هنگام فروپاشي ستاره‌هاي 
بزرگ ملاحظه کنند. ازاين‌روك لمۀ‌ »بحر« از نظر علمي بر فضاي جهان اطلاق مي‌‌شود. در 
قرآن نيز خداوند به اين نسج فضايي موّاج اشاره دارد: »كُلُّ فِي فَلكٍَيَ سْبَحونَ« )انبيا: 33(. 
پسك لمة‌ »يسبحون«ك ه خداوند با آن مدارهاي ستاره‌ها و اقمار را در جهان توصيف مي‌كند 

تأيكدي است بر تفسير بالا )علي‌الخضر، 2006م: 574(.

انفجار بزرگ و نابودي جهان از ديدگاه علم جديد
بر اساس نظرية‌ انفجار بزرگ )big bang( جهان موجوديت خود را از تجمع فشرده و بسيار 
داغی شروعك رده است. بعدها گاموف )فيزكي‌دان روسي( اين مادة‌ اوليه را »يلم« ناميد. 
دماي »يلم« تريليون‌ها درجه بوده است، همان‌طورك ه جهان منبسط مي‌شد، دماك اهش 
مي‌يافت، وقتي دما به حدود ده ميليون درجهك اهشي افت پروتون‌هاي ا هسته‌هاي هيدروژن 
در گروه‌هاي چهارتايي باكي ديگر برخوردك ردند تا هسته‌هاي هليوم شكل گيرد. مقدار هليوم 
تشيكل‌شده در زمان اوليه به طور دقيق معلوم نيست،‌ اما محاسبات نشان مي‌دهد دست‌كم 
20 تا 30 درصد هسته‌هاي هيدروژن جهان در مراحل اولية انفجار بزرگ به هليوم تبديل 
شده‌اند. بنا بر اين تصوير، نظرية‌ انفجار بزرگ وجود هيدروژن و هليوم را در جهان توصيف 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


163

ات
واي

و ر
ت 

آيا
خي 

بر
در 

وم 
نج

وال 
 اح

م و
حكا

ي ا
رس

بر

مي‌كند. بر اساس همين نظريه در آينده انبساط به طور نامحدودي ادامه مي‌يابد، همان‌طور 
كهك هكشان‌ها از اطراف دور مي‌شوند،‌ فاصلة‌ بين آنها زياد و فضا خالي‌تر و چگالي ماده 
قديمي  و ستارگان  بگيرند  بنابراین ستارگان جديدك متري مي‌توانند شكل  كمتر مي‌شود، 
كيي پس از ديگري از بين می‌روند و جهان به تاركيي مي‌گرايد )عدالتي و فرخي، 1380ش: 

89 و 90(.

با توجه به آنچه گذشت مي‌توان مراحل مختلف تكوين جهان را اين‌گونه تقسيم‌بندي 
كرد:

1. انفجار بزرگ 
2. گسترش و اتساع پيوستة‌ جهان

3. توقف و باز ايستادن جهان از گسترش
4. مرحله‌ايك ه جهان به نابودي و پايان مي‌رسد.

)انعام: 101( به آغاز جهان اشاره دارد و  وَالَأرضِ«  مَواتِ  السَّ قرآن در آية‌ شريفة »بدَيعُ 
« )فصّلت: 11( مادة‌ نخست زمين و آسمان‌ها را  مَآءِ وَ هِيَ دُخَانُُ در آية‌ »ثُمَّ اسْتَوَي إليَ السَّ
دود معرفيك رده است. همچنين در آية »والسّماءَ بنَينَها بأِيدٍ وَ اناّ لمَُوسعون« )ذاريات: 47( به 

انبساط عالم هستي و اينكه جهان در حال گسترش است اشاره دارد.
قرآن در آيات بسياري بيان مي‌كندك ه گسترش و انبساط جهان تا بي‌نهايت ادامه ندارد 
بلكه اين انبساط روزي متوقف مي‌شود و جهان شروع به جمع شدن و انقباض مي‌كند به 
خواهندك رد  برخورد  هم  با  و  مي‌شوند  بي‌نور  ماه  و  ستارگان  خورشيد،  طوريك هك رات، 
)روحاني، 1386ش: 107(. آيات شريفة‌ »يَسْئَلُ أيََّانَيَ وْمُ القِْيامَهِ فَإذَا برَِقَ البَصَرُ وَ خَسَفَ القَْمَرُ 

مسُ وَالقَْمَرُ« )قيامت: 9-6( ‌به خاموش شدن ماه و خورشيد و گرد آمدن آن دو  وَ جُمِعَ الشَّْ
اشاره دارد.

رَتْ« )تكوير: 1( نيز به متلاشي شدن خورشيد اشاره مي‌شودك ه  در آية‌ »إذا الشَْمْسُكُ وِّ
انكَدَرَتْ«  النُّْجُومُ  إذَا  مرگ فيزكيي ستارگان است و هم‌اكنون نيز رخ مي‌دهد. در آية‌ »وَ 
)تكوير: 2( به تار كيشدن ستارگان اشاره می‌شودك ه اين نيز هم‌اكنون در طبيعت به وقوع 
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مي‌پيوندد،ي عني ستارگان به غول قرمز تبديل می‌شوند و پس از انفجار به ستارة نوتروني و 
كوتولة سفيد مبدل مي‌شوند.

شكل كيهان در قرآن
ألمَْ تَرَوْاكَ يْفَ خَلقََ الُله سَبْعَ سَمَواتِ طِبَاقا )نوح: 15( 

آيا نديديد خداوند چگونه هفت آسمان را روي هم آفريد؟

شكليك هانكي ي از اسرار مهم جهان هستي استك ه فكر بشر را به خود مشغولك رده 
است. از نظر قرآن جهان پاياني دارد و پاياني افتنش نيز به همان صورتي استك ه خداوند 
آن را آفريده است،ي عني شيوه‌ همان است اما به صورت عكس عمل مي‌شود. شيوه‌ايك ه 

قرآنك ريم آن را در ضمن كي مثل توضيح داده است:
لَ خَلقٍْ نعُيدُهُ وَعْدًا عَليَنَآ إنَّاكُ نَّا فَاعِلينَ  جِلِّ للِكُْتُبِكَ مَا بدََأنآَ أوَّ مآءَكَ طَيِّ السِّ يَومَ نطَْوي السَّ

)انبيا: 104( 
را  اوليه  آفرينش  همان‌گونهك ه  مي‌پيچانيم.  طومار  پيچاندن  چون  را  آسمان  زمانيك ه 

شروعك رديم، آن را برمي‌گردانيم. وعده‌اي استك ه آن را به انجام خواهيم رساند.

در اين آيه به سه نكته اشاره شده است: 1. شكليك هان 2. پايان دادن به جهان پيدا به 
شيوة‌ عكس آفرينش آن 3. تأيكد بر اينكه گسترشيك هان ابدي نيست وي قيناً آن را پاياني 

است.
شكل حلزوني، شكلي استك ه قرآن با مثال »كطي السجل للكُتب« براي شكل آفرينش 
يكهان و نيز روش برچيدن جهان و پايانك اريك هان مثال زده است. تعداد لايه‌هاي حلزون 

يكهاني و شمار آنها با توجه به آياتك ريمة‌ زير هفت لايه است:
ألمَْ تَرَوْاكَ يْفَ خَلقََ الُله سَبْعَ سَموَاتٍ طِبَاقا )نوح: 15(

حْمنِ تَفَاوُتٍ فَارْجِع البَصَرَ هَلْ تَرَي مِن  الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَموَاتٍ طِبَاقاً ما تَرَي فِي خَلقِ الرَّ
فُطُورٍ )ملك: 3( 

وَبنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدادً )نبأ: 12(

هر كي از اين آيات،كي ي از ويژگي‌هاي آسمان‌هاي هفت‌گانه با لايه‌هاي حلزونيك هان 
را بازگو مي‌كند؛ در آية‌ اول خداوند به چگونگي آفرينشيك هان در هفت لايه تأيكدك رده 
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است وك لمة »طباقاً« معناي روي هم قرار گرفتني ا روي هم گذاشتن را مي‌دهد.
آية‌ دوم بر همگني،كي پارچگي، پيوستگي و خلل‌ناپذيري هفت لايةيك هان تأيكد دارد. 
مآءِ فَوقَهُمْكَ يْفَ بنََيْنَاهَاو زَيَّنّاها وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ« )ق: 6( بدون ذكر  آية »أفَلمَْيَ نظُرُواْ إليَ السَّ

هفت لايه بودنيك هان پيام‌هاي دو آية بالا راكي جا دربردارد.
در آية سوم نيز هر كي از لايه‌ها كي راه به حساب مي‌آيند و چون ما در لاية آخر حلزون 
يكهاني قرار گرفته‌ايم، واژة »فوقكم« بسيار بجا و شايسته بهك ار رفته است. آيه‌ گوياي اين 
واقعيت استك ه اين هفت لايه سخت هستند و با اينكه روي هم قرار گرفته‌اند، باكي ديگر 

نمي‌آميزند.
بر  را  دلالت  بيشترين   )7 )ذاريات:  الحُْبُكِ«  ذَاتِ  مَآءِ  »وَالسَّ آية  قرآن  آيات  ميان  در   
اما چه راهي؟ »حُبُك«  حلزوني‌شكل بودنيك هان دارد: »سوگند بهيك هان داراي راه‌ها« 
جمع حبا كاستك ه به معني راه تنگ و درازي استك ه از تونل‌هايي تشيكل شدهك ه هر 
چه در آن پيش مي‌رويم گشاد و گسترده‌تر مي‌شود و ديواره‌هاي آن سخت و محكم مي‌شوند 

)»معماي بزرگ«، 1384ش(.

فرضية‌ كانت و لاپلاس و نظرية‌ جديدي دربارة منشأ منظومة‌ شمسي
نظرية‌ موجود دربارة منشأ منظومة شمسي برگرفته از فرضيه‌اي استك ه در قرن هجدهم، 
دو  اين  نظر  طبق  مطرحك ردند.  فرانسوي  رياضي‌دان  و لاپلاس،  آلماني  فيلسوف  كانت، 
دانشمند بزرگ، منظوم ۀشمسي از قرصي مسطح و دوّار از گاز و غبار ايجاد شدهك ه جزء 
خارجي اين قرص تبديل به ستارگان و مركز آن تبديل به خورشيد شده است. اين ابر بزرگ 
از گاز و غبار متشكل از 71% هيدروژن، 27% هليوم و گازهاي ديگر مثلك ربن، اكسيژن، 
سيلكيون و همچنين ذرات غباري ديگر است. بعد از ميليون‌ها سال حرارت مركز اين قرص 
بالا رفت و انفجارهاي هسته‌اي در داخل خورشيد صورت گرفت و سپس ستارگان از خورشيد 

جدا و سرد شدند. قرآنك ريم نيز به اين دو مرحلة تكوين منظومة شمسي اشاره مي‌كند.
مرحلة اول: به ماده‌ايك ه منظومة‌ شمسي از آن به وجود آمده استي عني ابري متشكل 
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مَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا  از گازها و غبار اشاره دارد، آنجاك ه مي‌فرمايد: »ثُمَّ اسْتَوَي إليِ السَّ
وَللَِأرْضِ ائتْيَِا طَوْعاً أوَْكَرْهًا قَالتََآ أتََيْنَا طَآئعِِينَ« )فصلت: 11(.ك لمة ‌»دخان« در آيه،‌ بر سبقت 
علمي والاي قرآن دلالت دارد و اينك لمه دقيق‌ترين توصيف براي مواد تشيكل‌دهندة‌ ابر 
گازي‌شكل استك ه مادة‌ اولية‌ منظومة‌ شمسي است، زيرا دخاني عني دود و دود از گاز و 

ذرات معلق ريز تشيكل شده است. 
مرحلة‌ دوم: قرآنك ريم متذكر مي‌شودك ه منظومة شمسي در اصل توده‌ای‌ فشرده و 
به هم پيوسته بوده و سپس از هم جدا شده است، آنجاك ه مي‌فرمايد: »أوََلمَْيَ رَالَّذينَكَ فَرُواْ 
يُ َالؤمِنُونَ« )انبيا:  مَوَاتِ وَالأرضَكَ انتََا رَتْقًا فَفَتَقنَهُمَا وَجَعَلنَْا مِنَ المْآءِكُ لَّ شَئءٍ حَيٍّ أفَ أنََّ السَّ
30(. عبارت »كانتا رَتقاً فَفَتقْنَهما« به اين مطلب اشاره داردك ه آسمان‌ها،ي عني خورشيد و 
ستاره‌ها و زمين به هم متصل بودند و خداوند آنها را از هم جداك رده است و اين موضوع 
همان‌گونهك ه اشاره شد سبقت علمي دقيقي استك ه تحقيقات دانشمندان بر عمر منظومة‌ 
شمسي و عمر زمين )كه هر دو برابر با 4/6 ميليارد سال است( مؤيد آن است )علي‌الخضر، 

2006م: 685(.

سياه‌چاله‌ها 
قانون نسبيت عام پيش‌بيني مي‌كند سياه‌چاله‌ها )مقابر آسمان( از ستاره‌هاي نوتروني ايجاد 
رصد  راديويي  امواج  با  تنها  و  دید  نمی‌توان  مواقع  بيشتر  را  نوتروني  ستاره‌هاي  مي‌شوند. 
مي‌شوند. علت اين خصوصيت آن استك ه اين ستاره‌ها عبارت‌اند از گودال‌هاي سياهي در 
آسمانك ه فضا و زمان در اطراف آنها به قدري با شدت مي‌گرددك ه نور قدرت فرار از چنين 
آنچه در  قادر است هر  ندارد. سياه‌چاله به سبب قدرت جاذبة‌‌ شديديك ه دارد،  را  ميداني 
اطرافش قرار دارد در خود فرو ببرد و ببلعد و در همين اثنا اشعة x توليد مي‌شود. شگفت‌انگيز 
استك ه قرآنك ريم به اين سياه‌چاله‌ها و خصوصيات فيزكيي آنها اشارهك رده است، آنجا 
ارِقُ النَّْجْمُ الثَّاقِبُ« )طارق: 3-1(. اين آيات  ارِقِ وَمَا أدَْرَئكَ مَا الطَّ مَآءِ وَالطَّ كه مي‌فرمايد: »وَالسَّ
نوراني اشاره دارد به سياه‌چاله‌ها وك لمة‌‌ الطارق و ارتباط آن با السماء دلالت دارد بر اينكه 
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اين جرم در فضا وجود دارد. الطارقي عني چيزيك ه مي‌كوبدي ا چيزيك ه داراي انرژي و 
قدرت است و مي‌دانيمك ه سياه‌چاله‌‌ها فضا را با اشعة‌‌ x بمباران مي‌كنند.ك لمة الثاقب در 
آيه دلالت بر ستاره‌اي داردك ه گودالي ا حفره‌اي در آسمان ايجاد مي‌كند. آن‌گاه خداوند با 
كُ لُّ نفَْسٍ لمَّا عَليَْها حافِظْ« )طارق: 4(، به ميزان قدرت سياه‌چاله‌ها بر بلعيدن  آية‌ شريفة‌ »انَِّ
چيزهايي اشاره می‌کندك ه در اطراف آن وجود دارد و به انسان اطمينان مي‌دهدك ه خداوند 
او را از چنين قبرهاي آسماني حفظ خواهدك رد، زيرا منظومة شمسي ما از مركزك هكشان 
راه شيري دور است و همان طورك ه تحقيقات فلكي جديد اذعان دارد، در مركزك هكشان 
ما نيز سياه‌چاله‌اي وجود داردك ه پيوسته هزاران خورشيد را در خود فرو مي‌برد )علي‌الخضر، 

2006م: 709-712(.

تعيين نسبت عمر جهان به عمر زمين
ُّغُوبٍ )ق: 38(  نَا مِن ل موَاتِ وَالَأرْضَ وَ مَا بيَْنَهُمَا فِي سِتَّهًِْ أيََّامٍ وَ مَا مَسَّ وَ لقََدْ خلقَْنَا السَّ

و ما آسمان‌ها و زمين‌ و آنچه بين آنهاست را در شش روز آفريديم و هيچ رنج و سختي 
به ما نرسيد. 

قُلْ أئَنَِّكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلقََ الَأرْضَ فِييَ وْمَيْنِ )فصلت: 9( 
آيا بهك سيك ه زمين را در دو روز خلقك ردك افر مي‌شويد... 

با توجه به آيات مذكور عمر دنيا سه برابر عمر زمين است و امروزه دانشمندان عمر زمين 
را حدود پنج ميليارد سال و عمر دنيا را با توجه به شواهد موجود حدود پانزده ميليارد سال 

تخمين مي‌زنندك ه همان نتيجة‌ قبل حاصل مي‌شود )علي‌الخضر، 2006م: 748 و 749(.

بيضي‌شكل بودن زمين
دانشمندان و علما در گذشته بهك روي بودن زمين اعتقاد داشتند و علت آن بودك ه شكل 
كروي راك امل‌ترين شكل هندسي مي‌پنداشتند. امروزه آنها وجود جاذبة‌ زمين را دليلك روي 
بودن آن بيانك رده‌اند، اما زمينك كي رةك امل نيست بلكه در خط استوا قطر آن 12755 
کیلومتر و در قطب‌ها 12714 کیلومتر است و علت اين اختلاف را دوران زمين حول محورش 
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َرْضَ بعَْدَ ذَالكَِ دَحَاهَآ«  ذكرك رده‌اند. قرآن نيز به اين مطلب اشاره مي‌كند و مي‌فرمايد: »وَ الْأ
)نازعات: 30(.

كلمة‌ دحاها از دحيه به معني تخم‌مرغ گرفته شده است،ي عني زمين را به شكل بيضوي 
گستراند )علي‌الخضر، 2006م: 612(. قرآن در آيه‌اي ديگر نيز به بيضوي بودن شكل زمين اشاره 
مَآءِ وَمَا بنََاهَا وَالَأرْضِ وَمَا طَحَاهَا« )شمس: 5 و 6(.ك لمة طحاها نيز  دارد و مي‌فرمايد: »وَالسَّ

مترادف باك لمة دحاها است.

آفرينش بدون ستون آسمان
مَواتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنهََا« )رعد: 2( دلالت بر نيروي جاذبة‌ زمين داردك ه تا قبل از نزول  آية‌‌ »السَّ
قرآنك ريم چنين بحثي مطرح نبوده و نيوتن آن را در قرن هفدهم ميلاديك شفك رده 
است )علي‌الخضر، 2006م: 490(. دانشمندان معاصر تفسيري نوين بر این آيه ابراز داشته‌اند‌ و 
مي‌گويند: منظور از ستون‌هاي نامرئي، ستون‌هاي جاذبه استك ه اگر وجود نمي‌داشت،‌ نظم 
جهان به هم مي‌خورد؛ همان واقعه‌ايك ه در رستاخيز به وقوع خواهد پيوست )روحاني،‌ 1386: 

.)94

تأثير ارتفاع بر فشار هوا
مي‌شود.  مشكل‌تر  لحظه  هر  تنفس  هوا،  شدن  رقيق  سبب  به  ارتفاعات  به  صعود  هنگام 
دانشمندان دريافتند خلبانانيك ه ارتفاعات مختلف جو را مي‌پيمايند در جاييك ه ارتفاع از 
با مشكل تنفسي مواجه نخواهند شد. مشكل زماني حاد  باشد  سطح دريا حدود 300 متر 
اكسيژن مواجه  باك مبود  اين زمان خلبان  به حدود 490 متر برسد. در  ارتفاع  مي‌شودك ه 
مي‌شود و به سيستم‌هاي تنفسي بدن فشار وارد مي‌شود )همان: 37(. اولينك سيك ه از زبان 
وحي به اين قانون اشارهك رد پيامبر‌)ص( بود، آنجاك ه فرمود »فَمَنيُ رِدِ الُله أنَيَ هْدِيَهِيَ شْرَحْ 
ماءِ« )انعام:  عَدُ فِي السَّ صَدْرَهُ للاسلامِ وَمَنيُ رِدْ أنيُ ضِلَّهُيَ جْعَلُ صَدْرَهُ ضيِّقا خًزجًاكَ أنمّايَ صَّ

.)125
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نتيجه‌گیری 
اگرچه قرآنك ريم براي هدايت و راهنمايي بشر نازل شده است تا آنچه را او در راه تكامل 
حقيقيي عني تقرب به خدايي گانه نياز دارد، به او بياموزد، در جاي‌جاي آن نیز از قوانين 
هستي سخن به ميان آمده تا انسان از عظمت دستگاه آفرينش و حكمت‌هاي نهفته در آن 
آگاه شود. ازاين‌رو مباحث علمي قرآنكي ي از جنبه‌هاي در خور توجه اعجاز قرآن به شمار 
مي‌رود. در اين ميان شناخت اوضاع اجرام آسماني برای شناخت ايام روزه، حج، ساعات نماز 
و ساير عبادات، سبب شده تا علم نجوم را جزو علوم واجب اسلامي قرار دهيم و همچنين 
با دقت و تحقيق در اين علم به بسياري از پيشگويي‌هاي اعجاب‌انگيز قرآن در علم نجوم 

دستي ابيم.
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